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  چکیده

بررسی نقش زنان در شاهنامۀ فردوسی و بازتاب سیماي آنها در آن، جزو 

همیشه مورد مناقشۀ اهل فن و تحقیق بوده است.  هایی است که بحث

برخی معتقد به زن ستیزانه بودن شاهنامه هستند و برخی دیگر در پی رد 

این مدعا. هدف از انجام این پژوهش بررسی شخصیت، نقش و تأثیر زنان 

هاي آن است. شخصیت هر یک از زنان شاهنامه  شاهنامه در داستان

ان که نقش زنان در تمام داستان هاي منحصربه فرد و یکتاست؛ همچن

شاهنامه یک شکل نیست و داراي تأثیرهاي متفاوتی است و نقش آنان در 

هر دوره، چه اساطیري و چه پهلوانی و چه تاریخی بسامدهاي گوناگونی 

هاي شاهنامه موجب می  دارد. بررسی شخصیت و نقش زنان در داستان

هاي آنان، در راستاي  واکنش ها و شود تا آنها را بهتر شناخته و کنش

ها به درستی مورد بررسی قرار داده شود. این مقاله ابتدا به دیدگاه  داستان

پردازد. سپس نقش  هاي شاهنامه نسبت به زنان می حاکم بر فضاي داستان

دهد. در ادامه به تحلیل و  کلی زنان در شاهنامه را مورد بررسی قرار می

زنان شاهنامه و تأثیر هر یک در روند بررسی نقش و شخصیت هر یک از 

  پردازد. ها می داستان
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  . مقدمه1

اي  هاي گسترده هاي شاهنامه پژوهش و نقش زنان در داستاندر مورد تحلیل شخصیت 

انجام نپذیرفته است؛ البته در مورد مردان شاهنامه نیز کمتر پژوهشی صورت گرفته است. بیشتر 

ها پیرامون بازتاب چهرة زنان، حضور آنان و رابطۀ آنها با مردان یا پهلوانان شاهنامه  پژوهش

هش، تحلیل شخصیت زنان و نقش آنان در پیشبرد بوده است. هدف از انجام این پژو

تواند جایگاه زنان، نقش و  هاي شاهنامه است. بحث و بررسی در مورد این مسئله می داستان

شخصیت آنان و نوع رفتار و روابط آنها در محیط پیرامونشان را نشان دهد. همچنین عملکردها 

اي چون شاهنامه،  ا در شاهکار ارزندههاي مختلف ر هاي آنان در داستان ها و واکنش یا کنش

  سازد. بیشتر و بهتر نمایان می
  

  . تعریف شخصیت، نقش و عمل داستان1-1

شخصت، «پیش از ورود به بحث ابتدا باید شخصیت، نقش و عمل داستان تعریف شود. 

 بازیگر داستان است و در اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیت روانی و اخلاقی او، در

). هر یک از 299: 1376(میرصادقی، » کند، وجود داشته است گوید و می عمل او و آنچه می

زنان شاهنامه شخصیت خاص و خصایص منحصربه فردي دارند که شاید در برخی 

اند. رودابه و  هاي روانی و اخلاقی با هم شباهت داشته باشند؛ ولی عمدتاً متفاوت خصلت

دارند؛ ولی هر کدام داراي خصوصیات خاصی نیز هستند که تهمینه خصایص مشابه زیادي 

کند. این خصوصیات شخصیتی باعث پیشبرد داستان، پیش  داستان آنها را با هم متفاوت می

  شود.  آمدن نقاط عطف داستانی (تغییر مسیر داستان)، اوج و فرود یافتن داستان و... می

کند و در داستان آن را  یت بازي می. نقش یا رلی که هر شخص1نقش، خود دو نوع است: 

ها و  . نقش یا تأثیري که کنش2گیرد، مانند نقش مادري یا شاهزادگی.  برعهده می

ها) هر شخصیت در روند داستان دارد که به آن عمل داستان نیز  هاي (کشمکش واکنش

این مقاله  شود. در نامیده می» action«و در معناي دوم » role«گویند؛ نقش در معناي اول  می

اي  دهد و تشخیص این دو از هم کار ساده نقش، گاهی معناي اول و گاهی معناي دوم را می

هاي  ها و واکنش است. باید دانست که شخصیت یک فرد در داستان، از نقش، تأثیر و کنش

از وظیفۀ عمل داستان نشان دادن تکوین  بخش مهمی«شود.  او در طول داستان شناخته می

). در نتیجه نقش و شخصیت هر 307: 1376(میرصادقی، » ها و پیرنگ است صیتتدریجی شخ

  فرد در داستان ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

. طول نقش یا مدت زمانی که 1نقش زنان را از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد: 

 . عرض نقش یا میزان تأثیرگذاري شخصیت در طول2شخصیت در داستان حضور دارد. 

داستان. عرض نقش همواره مهم تر از طول نقش است و این میزان تأثیرگذاري شخصیت است 

کند. زنانی که در شاهنامه حضور دارند از نظر طول و عرض نقش با  که نام او را ماندگار می



هم متفاوتند، چه بسا زنانی که طول نقش زیادي ندارند ولی آنقدر در داستان تأثیرگذارند که 

گاه فراموش کرد. مانند فرانک، مادر فریدون، که با از خود گذشتگی و  آنها را هیچ توان نمی

دهد و زمینۀ شکست ضحاك و به  نهایت تلاش و فداکاري جان فرزندش را نجات می

  کند. حکومت رسیدن فرزندش را فراهم می
  . حضور زنان در شاهنامه1-2

). 19: 1370ندوشن،  (اسلامی »شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد«

هاي شاهنامه جستجو کنیم، البته طول و عرض این  داستان توانیم ردپاي زنان را در تمامی می

هاي  ها و شخصیت ها و واکنش ها در هر داستان به اقتضاي زمان، مکان، نوع کنش نقش

یري، پهلوانی بندي مرسوم، شاهنامه را به سه بخش اساط مختلف متفاوت است. اگر طبق تقسیم

و تاریخی تقسیم کنیم باید گفت حضور زنان شاهنامه در هر دوره با دورة دیگر متفاوت است. 

هاي مؤثرتري نسبت به زنان دورة  تر و داراي نقش به طور کلی زنان دوران پهلوانی مهم

  تاریخی و اساطیري هستند به همین دلیل است که مشهورتر نیز هستند.

ساطیري بسیار کم رنگ است و جز فرانک که حضور مؤثر و تعیین حضور زنان در دورة ا

شوند. در دوران پهلوانی زنان  اي دارد، همگی در سایۀ حضور پهلوانان و شاهان گم می کننده

ترین زنان شاهنامه را در این  ترین و معروف ها دارند. مهم حضور و تأثیر بیشتري در داستان

در دوران پهلوانی شاهنامه، حضور «ان این دوره معتقد است: بینیم. ندوشن در مورد زن دوره می

ها هستند که به  بخشد. این زن و نازکی و رنگارنگی به ماجراها می زن لطف و گرمی

) رودابه، 19: 1370ندوشن،  (اسلامی» اند هاي تراژیک شاهنامه آب و رنگ بخشیده داستان

ها  جریره، منیژه و کتایون از جملۀ این زنسیندخت، سودابه، تهمینه، گردآفرید، فرنگیس، 

ها ندارند؛  در داستان هستند. زنان بخش تاریخی با آنکه از نظر تعداد بیشترند و حضور کمی

کنند؛ به همین دلیل این  ولی به اندازة زنان بخش پهلوانی نقش مهم و تأثیرگذاري ایفا نمی

  اند. زنان کمتر معروف
  

  مه. سیماي کلی زن در شاهنا1-3

همانطور که گفته شد این مقاله در پی بررسی سیماي زنان در شاهنامه نیست ولی براي 

هاي شاهنامه بیشتر در سایه قرار دارند، باید چهرة کلی  مشخص شدن آنکه چرا زنان در داستان

شاهنامه برخلاف آنچه در نزد «ندوشن معتقد است:  آنان مورد بررسی قرار گیرد. اسلامی

معروف شده یک کتاب ضد زن نیست. در همین دوره به تعدادي زن بسیار  اشخاص ناآشنا

خوریم که نظیر آنها از لحاظ فداکاري و دلاویزي نه تنها در آثار دیگر  بزرگوار و شیرین برمی

منوچهر ». توانیم ببینیم فارسی، بلکه در آثار بزرگ باستانی سایر کشورها نیز به ندرت می

زن از نظر فردوسی از جایگاه والایی برخوردار است. «نظر را دارد:  اکبري نیز نزدیک به همین

بزرگترین شاخص و جلوة زن در شاهنامه این است که از آن به عنوان موجودي خردمند، 



راي، وفادار به شوي خویش و در مواردي هم فتنه انگیز سخن به میان رفته  هنرمند، صاحب

عنوان موجودي خوارمایه نیست، بلکه حافظ هویت و زن به هیچ «گوید:  و در ادامه می». است

  ).63: 1380اکبري: »(و نژادي خویش است هاي والاي قومی ارزش

فضاي داستانی شاهنامه فضایی اشرافی و آریستوکراتیک «یادآوري این نکته لازم است که 

(حکومت پادشاهی و اشرافی) است. در چنین فضاهایی تعادل و تناسب ارزش زن و مرد 

)، در نتیجه ارزش زنان 116: 1385(پاك نیا، » واره بیش از سطح اجتماع عامه بوده استهم

زن در شاهنامه «بیشتر به واسطۀ مقام و منزلت آنان است؛ ولی به طور کلی باید اذعان داشت که 

 داراي قدر و منزلتی برابر با مردان نیست و بارها و بارها از زبان قهرمانان مرد این حماسه مورد

هاي آن به شکلی است که  فضاي حاکم بر حماسه و شخصیت». سرزنش قرار گرفته است

اي دیگر از قهرمانان  مهراب، رستم، افراسیاب و پاره«نگاهی بدبینانه نسبت به زن دارند؛ 

اند و فردوسی به پیروي از قهرمانان حماسۀ خویش، گاه از زنان به نیکی  شاهنامه، نکوهندة زنان

کند؛ اما آنچه انکار ناپذیر است، این است که حماسه در زنان به چشم  یاد می و گاه به بدي

). اینکه نگاه به زن در قرون گذشته توأم با 693: 1388سرّامی، »(نگرد هایی ناتمام می انسان

بدبینی و از روي حقارت بوده است جاي شکی نیست و همین نوع نگاه در شاهنامه هم 

  تأثیرگذار بوده است. 

توان نتیجه گرفت که سیماي کلی زن در شاهنامه تا حدودي  جمع بندي این سخنان میاز 

  متعادل است: نه زن ستیزانه و نه زن سالارانه.
  

  . شخصیت زنان شاهنامه1-4

در «کنند.  معرفی می» غیرمستقیم«و » مستقیم«نویسندگان، شخصیت داستان را به دو روش 

کند. در معرفی غیر  شخصیت داستان را معرفی میمعرفی مستقیم، نویسنده رك و صریح 

). فردوسی 48: 1365(سلیمانی، » کند مستقیم، نویسنده با عمل داستانی شخصیت را معرفی می

تر  تر و دقیق کند؛ ولی معرفی غیر مستقیم درست هایش را معرفی می به هر دو روش شخصیت

دراماتیک، براي معرفی شخص در یک اثر «بیان کنندة شخصیت یک فرد خواهد بود؛ زیرا 

پردازند بلکه موقعیتی فراهم  بازي (شخصیت)، به توصیف احوال و خصوصیات اخلاقی او نمی

سازند تا شخص بازي به اقتضاي خلق و خوي خود، در  آورند؛ یعنی داستانی می می

ه ). در این مقال32: 1371(مکی، » چهارچوب آن داستان، با اعمال خود، خود را معرفی کند

شان صورت گرفته است نه آنچه که حکیم  هاي زنان بر اساس عمل داستانی بررسی شخصیت

  طوس در توصیف آنها بیان داشته است.

ها و  توصیف«هاي متنوع و گوناگونی هستند.  زنان شاهنامه داراي شخصیت

اي است که با مقایسۀ آنها و  هاي شاهنامه به گونه هاي فردوسی از شخصیت تصویرسازي



توان به نوع شخصیت روان شناختی  هاي شخصیت شناسی در دانش روانشناسی، می ریهنظ

شویم که  گاه با زنانی روبرو نمی ). از این منظر در شاهنامه هیچ66: 1388(قبول، » ایشان پی برد

ها و خصایص نیک و بد  هاي شخصیتی منفی داشته باشند و در اکثر مواقع ویژگی تنها ویژگی

هاي مثبت  خوریم که داراي ویژگی شاهنامه در هم تنیده است. گاه نیز به زنانی برمیدر زنان 

شود. برخی زنان  هاي زشت و منفی در آنها دیده نمی ها و منش و نیک هستند و خصلت

اي هستند که در هر داستان، بنا بر روند آن داستان و نیز  هاي پیچیده داراي شخصیت

یابد؛ گاه مثبت و گاه منفی.  هاي گوناگونی بروز می ه شکلهاي شخصیت خود آنها، ب ویژگی

سودابه از همین زنان است که تنها رویۀ بد او نمایان شده است و دیگر روي او بازشناخته نشده 

(سرّامی، » بیشتر زنان شاهنامه مکار و نیرنگبازند و یا به خوي ناخوش دیگري دچارند«است. 

اراي منش و رفتار مثبت و درخور اعتنایی هستند و حتی ). اکثر زنان شاهنامه د697: 1388

ها و اخلاق خوبشان بر آن بدي چربش دارد. در  برخی که خوي بد و زشتی هم دارند، منش

توان از یاد برد و  بین زنان مهم شاهنامه تنها سودابه است که بدکارگی او را به هیچ وجه نمی

  شان غلبه دارد. هاي منفی ن بر ویژگیشا هاي مثبت اند و یا ویژگی دیگران یا مثبت
  . نقش کلی زنان در شاهنامه1-5

، مستشرق و شاهنامه شناس معروف آلمانی، دربارة مقام زن در شاهنامه می83تئودور نولدکه

شوند که هوس یا عشقی می کنند؛ تنها زمانی ظاهردر شاهنامه زنان نقش فعالی ایفا نمی«نویسد: 

). البته این گفته به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ زیرا نقش 115: 1384(نولدکه، » در میان باشد

تر از آن است که در یک جمله خلاصه شود. اگر  هاست و پیچیده زنان در شاهنامه بیش از این

ایفا  کنند و یا حتی بگوییم نقش مهمی هاي شاهنامه ایفا نمی بگوییم زنان هیچ نقشی در داستان

در هیچ داستانی از «ایم.  و هم در حق زنان شاهنامه اجحاف کردهکنند، هم در حق زنان  نمی

(اکبري، » توان مدعی شد که داستان بدون نقش و تأثیر و حضور زن پایان پذیرد شاهنامه نمی

هاي شاهنامه اصلاً  اغراق آمیز است؛ زیرا در برخی داستان )؛ البته این جمله هم کمی62: 1380

گر که زنی هم حضور دارد، ممکن است نقش مؤثري نداشته زنی حضور ندارد و در برخی دی

  باشد.

کنند داراي وزن و بسامد  هایی که زنان در شاهنامه ایفا می همانطور که گفته شد همۀ نقش

یکسان نیستند. اگرچه در هر داستان، اثرگذاري، شخصیت و حضور زنان با هم متفاوت است و 

توان گفت زنان هیچ نقشی  گاه نمی شود؛ ولی هیچ گاه این حضور و تأثیر کم و گاه زیاد می

ها، آنها کمتر نقش دارند  توان گفت در برخی داستان هاي شاهنامه ندارند؛ تنها می در داستان

تر و مؤثرتر به ایفاي نقش  گذارند و در برخی پررنگ و تأثیر کمتري در روند داستان می
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در میان ادبیات منظوم گذشته، «داند:  فاعلانه میپردازند. زینب یزدانی نقش زن شاهنامه را  می

کند. در شاهنامه زندگی  شاهنامه تنها کتابی است که زن نقش اساسی و فاعلانه در آن ایفا می

» خوانیم که تأثیر شگرف و عجیبی در ایجاد بعضی از وقایع و حوادث دارند زنانی را می

نخستین امتیازي که از رهگذر «کنند:  می). برخی دیگر نیز آن را تأیید 50: 1378(یزدانی، 

آید،  هاي زن در شاهنامه به دست می استقلال عملکرد و اتصاف به خردمندي براي شخصیت

(عباسی، » هاي تعیین کننده و سرنوشت ساز است قرار گرفتن در کانون حوادث و ایفاي نقش

  ).130: 1389قبادي، 

تنوع و تعدد نقش آفرینی زن در «همچنان که پذیرند  هاي متفاوتی را می زنان شاهنامه نقش

هاي زنانۀ ممکن در یک اجتماع کهن را در بر  اي است که تقریباً بیشتر نقش شاهنامه به گونه

)؛ البته 127: 1389(عباسی، قبادي، » هاي مثبت است گیرد که البته در این میان غلبه با نقش می

هاي متنوع؛ زیرا نقش زنان  تا نقشتر است  هاي متنوع باشد درست اگر منظور شخصیت

در مورد نقش  شاهنامه بیشتر درباري و متناسب با شخصیت درباري آنهاست. قدمعلی سرّامی

هاي  هاي منفی در داستان دار نقش بیشتر زنان شاهنامه عهده«مثبت زنان نظر دیگري دارد: 

شاهنامه به مواردي بر  در«کند که  )؛ او در جایی دیگر اذعان می696: 1388(سرّامی، » آنند

). این 700: 1388(سرّامی، » گیرد خوریم که بر دست زنان کارهاي بزرگی صورت می می

دهندة آن است که بررسی دقیق و کاملی در مورد شخصیت و نقش زنان شاهنامه صورت  نشان

  نگرفته است.

پهلوانان و باید در نظر داشت که شخصیت و نقش زنان در شاهنامه باید با شخصیت و نقش 

هاي زن و مرد  شاهان و شاهزادگان تناسب داشته باشد؛ چرا که عدم تناسب بین شخصیت

رعایت تناسب شخصیتی بین پهلوانان و «شود:  ها می باعث دوگانگی و عدم توازن در داستان

دلیرمردان و شاهزادگان مرد، با زنان در شاهنامه بسیار مهم است. توقع همین است کسی که با 

هاي فردي و  کند، باید به لحاظ خصلت م، سهراب، اسفندیار و پهلوانان دیگر زندگی میرست

). از این منظر، زنان شاهنامه، 67: 1380(اکبري: » اجتماعی حداقل با آنها متناسب باشد

هاي ضعیفی ندارند؛ البته این به معناي محوري بودن نقش آنان نیز نیست.  ها و نقش شخصیت

ردي که باید به آن توجه داشت، این است که فضاي شاهنامه یک فضاي یکی دیگر از موا

توان انتظار داشت که زنان هم پاي مردان نقش آفرینی  حماسی است و در این فضاي کلی نمی

هاي  ها و جنگ هاي آن، که بیشتر به رزم کنند. در حماسه با توجه به ساختار و شکل داستان

هاي بزرگ داده  آفرینی شود، به زنان مجال نقش پرداخته میبین پهلوانان و بزرگان و شاهان 

شود. با این حال و با وجود احاطۀ فضاي حماسی بر شاهنامه، باز هم شاهد حضور و نقش  نمی

  ها هستیم. مؤثر زنان در برخی داستان
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هاي  هاي اصلی را بر عهده دارند. زنان عمدتاً نقش هاي شاهنامه کمتر نقش زنان در داستان

کنند؛ حال به عنوان همسر شاه، شاهزاده، مادر شاهان و پهلوانان و یا  مکمل مردان را ایفا می

هاي عشقی شاهنامه بین نقش زنان و مردان برابري بیشتري پیدا  تر. در داستان هاي فرعی نقش

هایی که در آنها نقش دارند،  ه، در روند داستانشود. تأثیرگذاري هریک از زنان شاهنام می

اي مثل کنیزي داشته باشد؛  هیچ ربطی به نوع نقش آنها ندارد؛ ممکن است زنی نقش دون پایه

ها ایفا  هایی را که زنان شاهنامه در داستان ولی اثرگذاري او در داستان انکارنشدنی باشد. نقش

ها پیرامون و  که در ذیل آمده است. اکثر این نقشتوان به چند دسته تقسیم کرد  کنند، می می

  گیرند که مربوط به فضاي شاهنامه است.  درون دربار شکل می

با آنکه نقش پادشاهی بیشتر نقشی مردانه است؛ ولی چند زن در شاهنامه نقش  . پادشاهی:2-1

میان تنها  پادشاهی را برعهده دارند و کمابیش پادشاهان درستکار و دادگري هستند. در این

  هاي مهم و درخور تأملی دارند: هماي، قیدافه و ملکۀ هند نقش

هماي دختر و همسر بهمن و مادر داراب است. او اولین پادشاه زن ایرانی  هماي چهرزاد: -

است و پادشاهی دادگر و بخشنده و خردمند است. حتی فردوسی در این خصایص او را بالاتر 

  داند: از پدر می

  داد از پدر در گذشت              همه گیتـی از دادش آباد گشت به راي و به

  )773: 1374(فردوسی،                

او در عین حال قدرت طلب و جاه خواه است؛ تا آنجا که حتی از عشق مادر و فرزندي 

  کند تا تاج و تخت را از دست ندهد: گذرد و کودکش را رها می می

  ز پیش همایش برون تاختند               به آب فرات اندر انداختند 

  )774: 1374(فردوسی،               

هاي  اند و از جمله شخصیت او از جمله زنانی است که خوي نیک و بدش در هم تنیده

ها دارد. خصوصاً پنهان  یکتاي شاهنامه است. هماي به عنوان پادشاه، نقشی محوري در داستان

است که داستان داراب و گازر را به  زند و رها کردن او و به آب انداختنش، اقدامیکردن فر

هماي وقتی به آورد (شباهت این داستان به داستان موسی (ع) جالب توجه است).  وجود می

آید. اهل داد و دهش و بخشش و  کشورداري برمی رسد، از عهدة حکومت و پادشاهی می

مردم و رفع رنج و تیمار ملت است. مثل یک سیاستمدار توانمند  آبادانی و نیکویی و خدمت به

کند. تنها اقدام نازیباي او رها کردن فرزندش  در جهت فقرزدایی و کاهش رنج ضعفا عمل می

  :شود است که در آخر نیز از آن پشیمان و شرمنده می

  که یزدان پسر داد و نشناختم             به آب فرات اندر انداختم

  )781: 1374(فردوسی،                



چهرة خوشی از زن را در شاهنامه تصویر کرده «قیدافه پادشاه اندلس است که قیدافه:   -

). او نیز 702: 1388(سرّامی، » ستاید است. فردوسی قیدافه را به خردمندي و بخشندگی می

تر و  کند ولی نقش او پررنگ همچون هماي فرمانرواست و نقشی محوري بازي می

او  تأثیرگذارتر از هماي است. خردمندي و هوشمندي و دوراندیشی این زن مثال زدنی است.

  کند: قدرتمندانه منطقۀ حکومتی خود را اداره می

  زنی بود در اندلس شهریار                  خردمند و با لشکري بی شمار

  )817: 1374(فردوسی،                

دهد و نقش او تا آنجا مؤثر  اصی به داستان میحضور او در داستان اسکندر رنگ و بوي خ

دهد. همۀ اقدامات این زن از  است که بزرگی و قدرت اسکندر را در نظر مخاطب کاهش می

گوید. دستور کشیدن تصویر اسکندر، خلوت کردن با  دوراندیشی و هوشمندي او سخن می

هاي  ول اسکندر. از ویژگیاسکندر و راضی کردن و قول گرفتن از او و نیز اعتماد نکردن به ق

گاه در برابر اسکندر  شود هیچ دیگر او قدرتمندي و صلابت و اتکا به نفس است که باعث می

قدرتمند، احساس خواري و ذلت نکند و با قدرت در برابر او بایستد و او را از تصمیمش 

خوار منصرف کند. صلابت او تا آن حد است که در خلوتش با اسکندر او را بی دفاع و 

  گوید: همچنان که خطاب به او می کند. می

  به مردي تو گستاخ گشتی چنین     که مهتر شدي بر زمان و زمین

  همه نیکوییـها ز یـزدان شنـاس              وزو دار تا زنده باشی سپاس...

  )825تا  823: 1374(فردوسی،              

ملکۀ هند هوشمند و دادگر و پرهیزگار و مادري دلسوز و دل  ملکۀ هند (مادر طلخند و گو): -

آید. در زندگی این زن از آغاز تا  به خوبی از عهدة ادارة کشور خویش بر می«نازك است. او 

). پس از آنکه شوي اول و سپس شوي 705: 1388:  (سرّامی» شود پایان نقطۀ سیاهی دیده نمی

  گزینند: یستگی او، او را براي پادشاهی برمیمیرند، بزرگان، پس از ذکر شا دومش می

  همان به که این زن بود شهریار           که او ماند زین مهتران یادگار

  )1113: 1374 فردوسی،(               

نقش او بیشتر یک پند دهندة مهربان و دلسوز است که با عاطفۀ مادري جمع شده است. 

دهد و شرط پادشاهی آن دو  خوبی پند و اندرز میرسد فرزندانش را به  وقتی به پادشاهی می

  داند: را کمال و مرگ اندیشی و دادگري و پرهیزگاري می

  چنین گفت مادر به هر دو پسر          که تا از شمـا با که یـابم هنـر

  چـو دارید هر دو ز شـاهی نژاد        خرد باید و شرم و پرهیز و داد 

  )1114: 1374 فردوسی،(              



گذارد و انتخاب پادشاه از بین  او به قدري هوشمند و عادل است که بین فرزندانش فرق نمی 

توان گفت نازك دلی این مادر و مهربانی اوست که  سپارد. می آن دو را به داوري بزرگان می

  )1126: 1374 فردوسی،شود. ( باعث ساخت شطرنج می

شاهنامه است که به گفتۀ فردوسی نام نیک از پوراندخت از دیگر پادشاهان زن پوراندخت:  -

  پردازد: گذارد و به داد و بخشش می خود به جاي می

  چنین گفت پس دخت پوران که من           نخـواهـم پـراگنــدن انجمـن

  کسـی را که درویـش بـاشد ز گنـج           تـوانگر کنـم تا نمـاند به رنج 

  )1341: 1374 فردوسی،(              

شود، کشتن کشندة اردشیر، پسر  پادشاه است و تنها کاري که از او بیان می مدت کمیاو 

هاي شخصیتیش را از آن دریافت  کند که بتوان ویژگی شیرویه است. او اقدام خاصی نمی

  کرد.

  پردازد: کند و به داد و دهش می او نیز مدتی کوتاه پادشاهی می آزرمدخت: -

  ـم           کزین پس همه خشت بالین کنیمهمـه کـار بر داد و آییـن کنی

  )1342: 1374 فردوسی،(               

  کند. افتد و نقش خاصی ایفا نمی نیز در دوران او نمی اتفاق مهمی

شود؛ ولی در این  هاي محوري محسوب می شهبانویی تقریباً جزو نقش. همسري شاهان: 2-2

ها تأثیرگذارند.  کنند و در داستان ایفا میهاي درخور تأملی  میان تنها چند زن هستند که نقش

  سیندخت، سودابه، کتایون، سپینود، گردیه و شیرین از این جمله اند.

ارنواز و شهرناز: ارنواز و شهرناز، نخستین زنان شاهنامه که دختران یا خواهران جمشید،  -

ها ندارند. در  اند. این دو نقش تأثیر چندانی در روند داستان همسران ضحاك و سپس فریدون

شود تا بتوان شخصیت او را کاوش کرد و تنها کار مهم  مورد شهرناز سخن خاصی گفته نمی

او به دنیا آوردن سلم و تور از پشت فریدون است. ولی ارنواز نسبت به شهرناز نقش بیشتري 

دارد. او سخنور و هوشمند و رایزن است. او پس از آنکه ضحاك کابوس از بین رفتن 

کند و او را  کند و سپس چاره اندیشی می بیند، ابتدا او را آرام می رواییش را میفرمان

  نماید: راهنمایی می

  به شاه گرانمایه گفت ارنواز           که بر ما ببـاید گشادنت راز

  اي  اي نیست پتیاره اي           که بیچاره توانیم کردن مگـر چـاره

  )19: 1374 فردوسی،(              

خردي از  آنیماي وجود جمشیدند که بر اثر بی«تایپ و اسطوره شناسی، آنها  لحاظ آرکیاز 

(موسوي، » کند اند... و فریدون آنان را آزاد می او دور شده و به اسارت ضحاك درآمده

). شهرناز و ارنواز تقریبا نقش خنثایی در سرنوشت خویش دارند و بیشتر 150: 1387خسروي، 



دهد. نکتۀ جالب آن که نام ارنواز بیشتر بر زبان  که پیرامونشان رخ می تابع حوادثی هستند

آید. این امر احتمالا به دلیل آن است که او مادر ایرج است و فردوسی  حکیم توس می

  خواسته است تا مقام بالاتري به او بدهد.

 زنی بود تیزهوش و«سیندخت همسر مهراب کابلی و مادر رودابه است. او سیندخت:  -

کند:  او را این چنین معرفی می ). سرّامی46: 1350(بصاري، » کارآمد و دوراندیش و رایزن

آمیزش خردمندي و وقار با عواطف زنانه و مادرانه در شخصیت این زن به راستی تحسین «

برانگیز است. او در نهایت زیرکی و کاردانی کار عشق دختر خویش رودابه را با زال، جهان 

). او از آن دسته از زنانی است که 836: 1388(سرّامی، » آورد یرانی به سامان میپهلوان زادة ا

سیندخت در نوع خود زنی یگانه است. استحکام «عرض نقشش بیش از طول آن است. 

شخصیت و کفایت و دانایی او در میان زنان کدبانو و میانه سال شاهنامه داراي درخشندگی 

  ).26 :1370ندوشن،  (اسلامی» خاصی است

نشیند و نتیجۀ آن  دهد به ثمر می همۀ اقداماتی که سیندخت در راستاي داستان انجام می

گري و  رسیدن زال و رودابه به هم است و به دنبال آن به دنیا آمدن یگانه پهلوان شاهنامه. چاره

تیزهوشی او در تمام این اقدامات مشهود است. سیندخت رنج شوهر را سخاوتمندانه بر خود 

پذیرد. چارة او این است که خود به عنوان فرستادة مهراب نزد  خرد و بار مسؤلیتش را می یم

دیدار سیندخت با سام و شایستگی و لیاقتی که «سام برود و با او مانند یک سفیر سخن بگوید. 

» کند دهد، سام را با پیوند زال و رودابه هم داستان می این بانوي ارجمند از خود نشان می

). از رفتنش به سوي سام نیز شجاعت و اتکاي به نفسش معلوم 139: 1387وي، خسروي، (موس

  شود: می

  چو شد ساخته کار خود برنشست           چو گردي به مردي میان را ببست

  به سـر بـر نهاد            یکـی بـاره زیراندرش همچـو بــاد یکی تـرگ رومی 

  بیـامـد گـرازان بـه درگـاه ســام                نـه آواز داد و نـه بـر گــفت نــام  

  )86: 1374(فردوسی،               

او سخنور نیز هست؛ زیرا هم شوهرش مهراب و هم سام پهلوان را با سخنانش مجاب و قانع 

  کند. می

یران است. سودابه زنی است هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه ا سودابه دختر شاه سودابه: -

هاي او  هاي بد و زشت کرداري که متأسفانه تنها یک بعد شخصیتش دیده شده و تنها ویژگی

ذکر شده است، در حالی که او خصوصیات خوبی هم دارد، هرچند که این خصوصیات 

به سودابه زنی است که از زیبایی و رعنایی و مکاري و لوندي و زبان آوري «برجسته نیستند. 

). اما اولین صفتی که از این زن 21: 1370ندوشن،  (اسلامی» نحو کامل برخورداري دارد

شود وفاداري او به همسرش به هنگام اسارت است؛ وقتی شوهرش را بر پدر  برداشت می



هایش چهره اي راستین از زن است و  سودابه با همۀ کژکرداري«دهد.  نیرنگ بازش ترجیح می

در سرگذشت او توان یافت که یکی از آنها وفاداري وي به شوي به هنگام هاي روشن نیز  نقطه

  گوید: )؛ آنچنان که می836: 1388(سرّامی، » هاماوران است اسارت او در بند شاه

  جدایی نخواهم ز کاوس گفت     وگر چه لحد باشد او را نهفت

  بـرید چو کـاوس را بنـد باید کشــید         مـرا بی گنـه سـر ببـاید  

  )159: 1374(فردوسی،               

گذرد.  این وفاداري یکی از دلایلی است که کیکاووس در داستان سیاوش از خون او می

ولی هوسبازي، نیرنگسازي، دروغگویی و سنگدلی او در داستان سیاوش تا حدي است که این 

است که در  آید. نقش این زن به قدري قدرتمند و تأثیرگذار صفت خوب، هیچ به چشم نمی

این زن که نمونۀ برجستۀ یک زن نابکار است، هم «تمام تراژدي سیاوش سایه انداخته است. 

هاي سودابه  ). تمام کارها و کنش22: 1370ندوشن،  (اسلامی» شهوتران است و هم حسابگر

هایش. و  ها و تهدید ها، وعده ها، دلربایی اش است؛ مهربانی در راستاي رسیدن به خواسته

بندد تا او را  پذیرد، هر نیرنگ و زشتکاري و دروغی به کار می از آنکه سیاوش او را نمیپس 

سودابه از به کار بردن هیچ مکري در راستاي کام یافتن از «بدنام کند و از او انتقام بگیرد. 

). اصرار او به نیرنگ بازي و نپذیرفتن 697: 1388(سرّامی، » ناپسري خویش روي گردان نیست

هاي  خویش دلالت بر گستاخی و یکدندگی او دارد. دلیل اصلی تمام سیه روزي خطاي

کند تا سیاوش از این بدگمانی  سیاوش اوست و اوست که با کارهایش شاه را بدگمان می

خودخواسته به جنگ با افراسیاب رود و موجبات مرگ خویش را فراهم سازد. به همین دلیل 

  ریزد، خون اوست. سیاوش میاولین خونی که رستم در خونخواهی 

کتایون دختر قیصر روم، همسر گشتاسب و مادر اسفندیار است. او زنی وفادار،  کتایون: -

داند. جسارت او آنجاست که  جسور، خردمند و رایزن است با آنکه اسفندیار او را رایزن نمی

گشتاسب  ورزد. نقش او در سرنوشت گزیند و در انتخاب او اصرار می همسرش را خود می

رود و وقتی از او  گشتاسب تا زمانی که همدل و همراز کتایون است فراز می«بدیل است:  بی

  ).144: 1387(موسوي، خسروي، » آید شود فرود می دور می

کتایون نیز مانند دیگر زنان شاهنامه نقشی کلیدي ندارد. تنها نقش مهم او با آنکه شاید 

رفتن براي دیدن رزم دامادهاي قیصر است که  اهمیت جلوه کند تشویق گشتاسب به بی

شود از  دهد. وفاداري او به قدري زیاد است که حتی حاضر می سرنوشت داستان را تغییر می

کتایون در نهایت وفاداري با شوي خویش در «کاخ قیصر اخراج شود ولی با همسرش بماند. 

بخرد و رایزن نیز هست.  ). او837: 1388(سرّامی، » کند روزگار آوارگی در روم سر می

کند، قابل تأمل است  اندرزهاي او به فرزندش اسفندیار که او را از رفتن به جنگ رستم منع می

نیز چنین  ). سرّامی41: 1370ندوشن،  (اسلامی» که حاکی از فرزانگی و بانومنشی اوست«



رفتن به  که آهنگ اندرزهاي این زن به اسفندیار فرزند خویش به هنگامی«نظري دارد: 

)؛ آنجا که 838: 1388،  (سرّامی» زابلستان دارد، نمودار خردمندي و بزرگواري او است

  گوید: می

  پنـد مادر نیوش             به بد تیز مشتاب و چندین مکوش... ز گیتـی همی

   مــده از پــی تـاج سـر را به بـاد       کـــه بـا تـاج شــاهی ز مـادر نزاد              

  )717و716: 1374(فردوسی،             

پیوندد؛ ولی دیگر مویه و زاري  و در آخر نیز، این پیش بینی اوست که به حقیقت می

  کارگشا نیست.

آید و به  همسر گشتاسب کسی است که در یک رویداد به صحنه میهمسر گشتاسب:  -

اثرگذار است. فردوسی شود. نقش او با آنکه کوتاه است؛ ولی بسیار مهم و  سرعت نیز محو می

  کند: او را این چنین معرفی می

  زنی بود گشتاسب را هوشمند           خردمند و از بد زبانش به بند

  )677: 1374(فردوسی،                

هوشمندي زن گشتاسب و چستی و چالاکی وي که «ستاید:  نیز او را این چنین می سرّامی

پوشد و سواره از  ت تورانیان، جامۀ ترکان در میپس از کشته شدن لهراسب و تاراج بلخ به دس

آگاهاند،  کند... و شوي را از هجوم کهرم به پایتخت و رویدادهاي شوم دیگر می بلخ سفر می

  ).701: 1388(سرّامی، » در شاهنامه سند افتخار زنان ایران زمین تواند بود

کند، این است که به  ازدواج میتنها اقدام مهم دختر اردوان که اردشیر با او  دختر اردوان: -

گیرد همسرش را مسموم کند که به نتیجه هم  خواستۀ برادران و براي انتقام پدرش تصمیم می

  رسد: نمی

  ورا جان و دل بر برادر بسوخت     به کردار آتش رخش برفروخت

  ــردارد از کـام بهرز انـدوه بستـد گـرانمـایه زهـر       بدان بـد که ب                            

  )875: 1374(فردوسی،                

ماند و ماجراهاي  سال بی خبر می 7نتیجۀ این اقدام این است که پادشاه از وجود فرزندش، 

: 1388(سرّامی، » دختر اردوان خائن و نیرنگ باز است« گیرد. به عقیدة سرّامی شاپور شکل می

  ام جویی سبب ساز این خیانت و نیرنگ است.)؛ ولی او بیشتر انتقام جوست و این انتق698

مریم دختر قیصر روم و همسر خسروپرویز زنی خردمند و باهوش و زیرك است.  مریم: -

ترین  نقش او در داستان پرویز پررنگ نیست و در حاشیه قرار دارد. به جز زادن شیرویه مهم

است که با زیرکی  کار او حل اختلاف میان نیاطوس، عموي خویش و بندوي، دایی شوهرش

  دهد: و هوشمندي این کار را انجام می

  هــمـان نیـز مریـم زن هوشمنـد     که بودي همیشه لبانش به پند



  بـدو گـفـت رو بـا بـرادر پـدر     بگـو اي بداندیش پرخاشخر...

  ز قیصر شنیدي که خسرو ز دین     بگردد چو آید به ایران زمین؟

  ا دلپـذیـر     تو بندوي را سر به آغوش گیر مـگـو ایـــچ گـفتـار نـ

  )1267: 1374(فردوسی،               

  شود. انگیزي دارد و به دست هووي خویش، شیرین کشته می او در آخر سرنوشت غم

همسر خاقان چین شخصیت مهم و قابل بحثی نیست و نقش غیر مستقیم  همسر خاقان چین: -

او را این چنین معرفی  کند. سرّامی او در کشته شدن بهرام چوبین است که او را مطرح می

خاتون همسر خاقان چین خائن و زودباور است... خیانت پیشگی و نادانی این زن «کند:  می

). البته او 698: 1388(سرّامی، » آورد او را بفراهم می است که موجبات قتل بهرام چوبین داماد

  شود. لوحی اوست که باعث مرگ بهرام می خائن نیست بلکه نادان است و این نادانی و ساده

توان جزو زنان دلرباي شاهنامه نام برد که به فنون  شیرین همسر خسروپرویز را می شیرین: -

نازك و لطیف است که حتی یک لحظه دوري پرویز دلبري نیز به خوبی آگاهند. او بسیار دل 

شیرین «را تاب ندارد. او عاشق پیشه و وفادار و زیرك است و در عین حال حسود و سنگدل. 

). او با 839: 1388(سرّامی، » ورز و سنگدل است وفادار و دلربا اما در عین حال رشک

  کند: خود را آشکار می خوراندن زهر به مریم، بزرگ بانوان شبستان پرویز رشک و حسد

  بود شیرین به درد     همیشه ز رشکش دو رخساره زرد ز مریم همی

  به فرجـام شیریـن ورا زهر داد        شـد آن نامـور دخت قیصـر نژاد 

  )1305: 1374(فردوسی،               

حسادت و سنگدلی او را شاید در هیچ یک از زنان شاهنامه نتوان سراغ گرفت. این حسادت 

  گیرد. بیشتر از عاشق پیشگی او نشئت می

شود و پس از کشته شدن  به هنگام زندانی شدن پرویز، او تیماردار و غمخوار همسرش می

وفاداري «هاي وفاداري اوست.  کند که اینها از نشانه پرویز خود را در کنار همسر هلاك می

» نگیز و دلکش استیابد شورا شیرین به شوي که حتی پس از مرگ پرویز نیز ادامه می

انگیز او پس از مرگ پرویز است؛ آنجا که شیرویه را  ). نقش مهم و غم707: 1388(سرّامی، 

  کند: گذارد و با او مجادله می کاملاً ناکام می

  بر آشفـت شیـریـن ز پیـغـام او           وزان پـر گنه زشت دشنام او

  ـاداش بـالا و بـرچنین گفت کانکس که خون پدر           بـریـزد مب

  )1334: 1374(فردوسی،                

کند و در  شود که از رفتن به بارگاه شیرویه خودداري می تکبر و غرور او وقتی آشکار می

کند. یکی آنکه  گوید. او دو درخواست از شیرویه می دفاع از پاکی خود به زیبایی سخن می

سد شوهر تنها بگذارد؛ تا هم شیرویه هرگز هایش را به او بازدهد و دیگر آنکه او را با ج گنج



دستش به او نرسد و هم مال و گنج خود را باز پس گیرد. این دو خواهش از زیرکی او 

  حکایت دارد.

کنند. در این میان رودابه، سودابه،  زنان شاهنامه اکثراً در این نقش بازي می . شاهزادگی:2-3

ترین این زنان هستند که هرکدام در  جمله مهمتهمینه، فرنگیس، منیژه، کتایون و مالکه از 

  کنند.  هاي متفاوتی ایفا می ها نقش داستان

رودابه دختر مهراب کابلی، همسر زال و مادر رستم است. او را در ابتدا یک عاشق  رودابه: -

اش از هیچ کار فروگذار نیست. داستان این  یابیم که براي رسیدن به خواسته پیشۀ کامل می

هاي عاشقانۀ  بین داستان«هاي عشقی شاهنامه است.  ترین داستان از پر فراز و نشیب عشق یکی

ندوشن،  (اسلامی» تر داستان دلدادگی رودابه و زال است تر و کامل شاهنامه از همه عالی

کند و تنها نقش مادري دلسوز و  ایفا نمی ). پس از آن رودابه دیگر نقش مهمی30: 1370

کند. با آنکه رودابه عمري طولانی دارد و حتی پس از  ر حاشیه بازي میمهربان و نگران را د

اي  هاي مهم و تأثیرگذار او یکی کارهاي عاشقانه مرگ رستم هم زنده است ولی تنها نقش

کند و دیگري به دنیا آوردن رستم است و در نقش مادري  است که براي رسیدن به زال می

تی او عاشق پیشگی و احساساتی بودن اوست که هم جلوة خاصی ندارد. بیشترین جلوة شخصی

رودابه الهۀ عشق زال است. او «در جریان عشقش و هم در جریان مرگ فرزندش نمود دارد. 

(موسوي، خسروي، » زنی است خردمند، تدبیرگر و داناکه همزاد و همراه اسطورة زال است

  گوید: می). او وصف عاشقی خود را این گونه به پرستندگانش 143: 1387

  که من عاشقم همچو بحر دمان         از او بـر شـده مـوج تـا آسمان

  پر از پور سام است روشن دلم          به خواب اندر اندیشه زو نگسلم

  همیشه دلم در غم مهـر اوست         شب و روزم اندیشۀ چهر اوست

  )66: 1374(فردوسی،                

رودابه به نیرنگ با میانجیگري زنی که خود را «ند؛ زیرا دا رودابه را نیرنگباز می سرّامی

: 1388(سرّامی، » کند نمایاند با زال رابطۀ عاشقانه برقرار می فروشندة هدایا و گوهرها می

)؛ ولی اقدام او به نیرنگ شباهتی ندارد؛ زیرا زال هم عاشق اوست و عشق این دو در 697

ترین کار رودابه زادن رستم است. از او  نمود. مهمتوان آن را علنی  شرایطی است که نمی

شود و  آید که در تولد از پهلوي مادر بیرون کشیده می موجودي چون رستم به وجود می

  قهرمان بلا منازع این حماسه است:

  فروریخت از مژّه سیندخت خون          که کودك ز پهلو کی آید برون 

  )97: 1374(فردوسی،               

هاي عاشقانۀ  استان دلدادگی منیژه دختر افراسیاب و بیژن جزو مشهورترین داستاندمنیژه:  -

شاهنامه است. او دختري جسور و عاشق پیشه است؛ ولی این جسارت و عاشقی کار دست او و 



دهد. تأثیرگذارترین نقش منیژه در روند داستان، بیهوش کردن و بردن بیژن به کاخ  بیژن می

شود. او یک عاشق کامل است؛ زیرا  عطف داستان بیژن و منیژه می افراسیاب است که نقطۀ

توان  کند، حتی اگر آن کار به ضررش باشد. می براي اینکه بیژن نزدش بماند هر کاري می

منیژه هوسباز و نیرنگباز است و «رایی بدانیم.  فکري و سست برخی اقدامات او را از روي بی

ریزد و به کاخ شاه  داروي بیهوشی در شراب وي میتر شدن از بیژن  براي هرچه کامیاب

  ):697: 1388(سرّامی، » برد تورانش می

  بفـرمـود تا داروي هـوشبـر         پرستنده آمیخت با نوش بر

  )439: 1374(فردوسی،                

کند، به نزد رستم  کند: برایش غذا تهیه می ولی او در نجات جان معشوقش نیز همه کار می

دهد. نکتۀ دیگر آنکه وقتی بیژن به او بدگمان  گوید انجام می هر آنچه او می رود و می

سازد؛ تا آنجا که بیژن از او پوزش  کند و او را شرمنده می شود از خود دفاع می می

  خواهد: می

  مـنیـژه خـــروشیـد و نـالیـد زار         کـه بر مـن چه آمـد بـد روزگـار

  مـان         کنون گشت بر من چنین بد گمان بدادم به بیژن تن و خـان و

  پدر گشته بیزار و خویشان ز من            بـرهنــه دوان بـر سـر انـجمـن 

  )461: 1374(فردوسی،               

  یابد. در آخر به کمک او و رستم، بیژن از چاه، رهایی می

هماي و به آفرید، دختران گشتاسب، نقششان در حد حضور در داستان  هماي و به آفرید: -

شود. پس  است؛ ولی همین حضور و اسارت آنهاست که باعث جنگ اسفندیار و ارجاسب می

از کشته شدن اسفندیار سخنان این دو خواهر در سرزنش پدر خردمندانه و عبرت آموز است: 

مردانه، آگنده از مهربانی خواهرانه و آمیخته با  سخنان هماي و به آفرید... سرشار از صلابت«

  ):702: 1388(سرّامی، » صراحت حق گویانه است

: 1374نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال     تو کشتی مر او را چو کشتی منال... (فردوسی، 

756(  

بوده مالکه از نژاد شاهزادگان است که مادرش (نوشه از نژاد نرسی) به وسیلۀ طایر ر مالکه: -

آید. او در داستان شاپور ذوالاکتاف تنها یک کار انجام  شود و او از این دو به دنیا می می

دهد؛ ولی این یک کار، بسیار مهم و مؤثر در روند داستان است. او که بر شاپور عاشق  می

گردد. به نظر  دهد و باعث پیروزي شاپور می شده، راه ورود به دژ پدر خویش را به او می

)؛ البته این اقدام او بیشتر از سر 698: 1388(سرّامی، » هوسباز و خائن و نیرنگباز است«او  میسرّا

  انتقام جویی (ربوده شدن مادر) است تا خیانت و هوسبازي. پیغام او به شاپور این چنین است:

  بگویش که با تو ز یک گـوهرم     هـم از تخـم نـرسی کنـدآورم



  ام ام     که خویش توام دختر نـوشه وشههمان نیز با کین نه هم گـ

  مرا گر بخواهی حصار آن تست     چو ایوان بیابی نگـار آن تست 

  )905: 1374(فردوسی،               

نکتۀ حائز اهمیت در شخصیت این زن، آن است که کسانی که در دژ مسئولیتی بر عهده 

ند و این نشان از قدرت و نفوذ ده دارند، چون دایه اش، گنجور و شرابدار، همه او را یاري می

  او دارد.

سپینود دختر شنگل پادشاه هند، نیز عاشق پیشه است و براي ماندن با عشقش همه  سپینود: -

سپینود باوفا، مهربان، «کند. نقش او با آنکه در سایه قرار دارد ولی مؤثر است.  کار می

ر و رازدار شوهر است و براي ). او غمخوا839: 1388(سرّامی، » فرمانبردار و رازدار است

گري این زن  چاره«دهد.  جوید و او را یاري می اي می رهایی او از هندوستان راه چاره

: 1388(سرّامی، » کند باوفاست که سرانجام بازگشت بهرام گور از هند به ایران را میسر می

704:.(  

  سپینود گفت اي سزاوار تخت           بسازم اگر باشدم یار بخت... 

  )1005: 1374(فردوسی،               

  شود. در پایان اوست که واسطۀ آشتی بین ایران و هند می

در شاهنامه تنها دو زن پهلوان و جنگجو داریم که . پهلوانی و جنگجویی و سپهسالاري: 2-4

ن دو است: یکی گردآفرید و دیگري گردیه. گردآفرید نقش نامشان نیز نشان دهندة پهلوانی آ

تر است و حتی به سپهسالاري لشکر  تر و طولانی کوتاه ولی باصلابتی دارد؛ گردیه نقشش مهم

  رسد. نیز می

گردآفرید دختر گژدهم مرزبان ایرانی است که تنها در یک صحنه از داستان گردآفرید:  -

رود. او دلیر و شجاع و  گاه بیرون نمی انندة شاهنامه هیچشود ولی از ذهن خو سهراب ظاهر می

دلیري گردآفرید چندان است که سهراب را به تحسین وا «در عین حال باهوش و زیرك است. 

  ):701: 1388(سرّامی، » دارد می

  شگفت آمدش گفت از ایران سپاه            چنیـن دخـتر آیـد به آوردگـاه

  )178: 1374(فردوسی،                

نقش او کوتاه ولی پرقدرت است. جنگ او با سهراب نشان دهندة این است که ایرانیان حتی 

اند. جنگ یک تنۀ او با سهراب نشان دلیري و  داده به دختران خود نیز آموزش جنگی می

فریبد و از چنگ  شجاعت و گستاخی اوست. او زیرك و باهوش نیز هست زیرا سهراب را می

  یابد: او رهایی می

  )178: 1374بدانست کاویخت گردآفرید     مر آن را جز از چاره درمان ندید... (فردوسی، 



). البته 697: 1388(سرّامی، » فریبد گردآفرید با همۀ دلیري نیرنگباز است و سهراب را می«

توان  این فریبکاري بیش از آنکه ناجوانمردانه باشد زیرکانه است. زیرا آن دو در جنگند و می

هاي او میهن پرستی  هاي جنگی به حساب آورد. از دیگر ویژگی یرنگ را جزو حیلهاین ن

  فریبد همین ویژگی است. است و یکی از دلایلی که سهراب را می

» بهرام چوبینه خواهري داشت به نام گردیه که زنی باهوش و کاردان و خردمند بود« گردیه: -

ترین زن دوران تاریخی شاهنامه است. او  هترین و پرآواز ). گردیه مهم302: 1350(بصاري، 

توان این خصوصیات را  واقعاً خردمند و کاردان و رایزن و اندرزگو است؛ از اقدامات او می

هاي بهرام و پرویز عملاً یک نقش محوري و تأثیرگذار است و  دریافت. او در داستان

این همه پهلوانی و رشادت و یابند.  گیرند و فراز و فرود می ها با حضور او شکل می داستان

رسد  خردمندي از یک زن، جاي بسی شگفتی است. او پس از بهرام به سپهسالاري سپاه او می

در  کند. این زن بسیار خردمند و باهوش است. سرّامی ها می و در جنگ با تورگ دلاوري

ه از دست سخنان اندرزآگین وي خطاب به برادرش بهرام چوبین«گوید:  مورد اندرزهاي او می

). اندرزهاي او به برادرش 706: 1388:  (سرّامی» پرمغزترین و نغزترین این گونه سخنان است

  نشان خردمندي اوست:

  )1221: 1374چنین گفت داننده خواهر بدوي     که اي پرهنر مهتر نامجوي... (فردوسی: 

کند  ندانه عمل میاو در برابر پیشنهاد ازدواج خاقان چین پس از مرگ برادرش، بسیار خردم

  کند: و با زیرکی درخواست او را رد می

  اگر من بدیـن زودي آیـم به راه          چه گوید مرا آن خردمند شـاه

  خردمنـد بی شـرم خـوانـد مـرا           چو خـاقان بی آزرم دانـد مـرا

  بدین سوگ چون بگذرد چار ماه         سواري فرستم به نزدیک شـاه 

  )1285: 1374(فردوسی:             

توان او را زنی درستکار و مهربان نامید. خیانت او به شوهرش و کشتن او نشان  البته نمی

وفاست. او شوي  گردیه هوسباز و بی«دهندة بی وفایی، قدرت طلبی و جاه خواهی اوست: 

(سرّامی، » کند تا به شبستان زرین خسروپرویز راه یابد خویش گستهم را ناجوانمردانه خفه می

1388 :698.(  

) زیرا پس از ازدواج 706: 1388(سرّامی، » گذشته از رزم آوري، زنی بزم افروز نیز هست«او 

گذارد و همگان را  جنگ خود با سپاهیان خاقان را به نمایش می با خسروپرویز در بزمی

ري به  نماید. یکی دیگر از کارهاي قابل توجه گردیه نجات مردم شهر مبهوت هنر خویش می

کند تا حاکم بدکردار شهر ري را  کمک هنرنمایی با یک گربه است که پرویز را وادار می

  عزل کند:

  بیـاورد گـردیه پـس گربـکی          که پیـدا نبـد گربه از کـودکی



  فروهشته از گوش او گوشوار           به ناخن بر از لاله کرده نگـار

  همه کهتران خنده را بنده شد     لب شاه ایران پر از خنده شد      

  ابا گـردیه گفـت کـز آرزوي           چه باید بگو اي زن خوبروي

  )1294: 1374(فردوسی،                

اي از تدبیر و خوش فکري و عدالت خواهی و ظلم ستیزي این زن را به  این داستان نمونه

آورد و هم به خواستۀ خود  گذارد. او با این تدبیر هم پادشاه را به وجد می نمایش می

  رسد. می

کش و رنج کشیده هستند. آنان پهلوانان و شاهان را  مادران شاهنامه اکثراً سختی . مادري:2-5

کنند.  کشند و ناله و زاري می آورند و در غم از دست دادن آنان رنج و عذاب می به دنیا می

گیرند مانند فرانک و فرنگیس.  گاهی آنان وظیفۀ حفظ جان فرزندان خویش را برعهده می

گاهی نیز اندرزگوي فرزندانشان هستند. فرانک، رودابه، تهمینه، جریره، فرنگیس، کتایون، 

  اند. ترین مادران شاهنامه مادر طلخند و گو از مهم

هاي یک مادر را  فرانک، همسر آبتین و مادر فریدون است. او تمام ویژگی فرانک: -

  فداکار، پرتلاش و در عین حال اندرزگو و بلندنظر و دوراندیش: داراست: مهربان و دلسوز،

  )21: 1374فرانک بدش نام و فرخنده بود     به مهر فریدون دل آگنده بود (فردوسی، 

او خویشکاري خود را به «کند.  او براي نجات جان فرزندش از هیچ تلاشی مضایقه نمی

و اندیشۀ خود از سوي دیگر، به انجام  یاري نیروهاي فراواقعی از یک سو و نیروي تدبیر

ترین نقش او در داستان فریدون و ضحاك  ). مهم136: 1387(موسوي، خسروي، » رساند می

همین است که در پایان باعث به فرمانروایی رسیدن فرزندش و برچیده شدن نظام بیداد 

  گوید که شتاب مکن و: شود. فرانک در هنگام پند دادن به فریدون می می

  ز این است پیوند آیین و کین           جهان را به چشـم جـوانی مبینج

  که هر کو نبیـد جـوانی چشیـد           به گیتی جز از خویشتن را ندید 

  )22: 1374(فردوسی،               

کند، پس تو نیز  چرا که ضحاك داراي سپاهی بزرگ است و تو را به راحتی سرنگون می

این گفتار و نصیحت هم دلسوزانه و مادرانه است و هم آینده نگرانه و باید سپاهی فراهم کنی. 

نشان دهندة بلند نظري اوست. رفتار او در هنگام شنیدن خبر پیروزي فریدون نیز جالب توجه 

  است:

  نیایش کنان شد سر و تن بشست           به پیش جـهان داور آمـد نخست

  داشـت روز بد خـویش راز میوزان پس کسی را که بودش نیاز           ه

  یکی هفته زین گونه بخشید چیز           چنان شد که درویش نشناخت نیز

  دگر هفتـه مـر بـزم را کرد سـاز           مهــانی که بـودنـد گـردن فــراز



  )31: 1374(فردوسی،                

  دهند. میها خداپرستی، اصالت نژاد و آداب دانی او را به خوبی نشان  این بیت

ترین اقدام او  تهمینه دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب است. مهمتهمینه:  -

نمایاند.  رفتن به خوابگاه رستم است که جسارت و صراحت او را در بیان عشق و دلدادگی می

 حتی از رودابه هم جسورتر و در«ها عاشق جهان پهلوان شده است  او که مانند رودابه از شنیده

اي روشن به خوابگاه رستم  پروا و صریح مانند چشمه تر است. بی اجراي مقصود خود مصمم

). دلایل تهمینه براي انتخاب رستم به عنوان همسر 38: 1370ندوشن،  (اسلامی» شود سرازیر می

. 4. فرزندي آوردن از پشت رستم 3. عاشقی 2. شاهی و پهلوانی رستم 1جالب توجه است: 

  لیل اول را پیشتر گفته است)یافتن رخش: (د

  ام ام           خــرد را ز بهر هوا کشته یکی آنکه بر تو چنین گشته

  و دیگر که از تو مگر کردگار           نشانـد یکـی پورم اندر کنار   

  سدیگر که اسپت بجاي آورم            سمنگان همه زیر پاي آورم  

  )174: 1374(فردوسی،                

نقش تهمینه زادن سهراب است و اینکه از نام و نشان پدر به او بگوید. پس از آن،  ترین مهم

  دهد که این راز نباید فاش شود، خصوصاً براي افراسیاب: او به سهراب هشدار می

  بدو گفت افراسیاب این سخن           نباید که داند ز سر تا به بن

  )176: 1374(فردوسی،                

نسبت به آگاهی افراسیاب از این راز، نشان دهندة بلندنظري و آگاهی او نسبت هشدار تهمینه 

هاي سیاسی است. او در نقش مادري بسیار دلسوز و مهربان و  ها و نزاع ها، نیرنگ به جریان

شود که هیچ تاب فراق فرزند را ندارد و در پایان نیز در غم از دست دادن او  ناشکیبا ظاهر می

  دهد. جان می

گلشهر همسر پیران، پهلوان و وزیر هوشمند افراسیاب و مادر جریره است. گلشهر لشهر: گ -

همواره در حاشیۀ اتفاقات است در نتیجه شخصیت خاصی ندارد. شاید به واسطۀ همسریش با 

هاي  نقش گلشهر به عنوان آنیماي مثبت در خویشکاري«پیران بتوان او را خردمند دانست. البته 

را  ). او نقش مهمی141: 1387(موسوي، خسروي، » ازندة پیران قابل انکار نیستخردمندانه و س

کند و بیشتر یک واسطه است. آماده کردن جریره و فرنگیس براي  ها ایفا نمی در داستان

ازدواج با سیاوش و رفتن به نزد فرنگیس براي خبر گرفتن از زاده شدن کیخسرو از اقدامات 

  اوست.

ر پیران، زن سیاوش و مادر فرود است. او زنی دلسوز و مادري مهربان و جریره دختجریره:  -

رنج کش است. کسی که با غم آشناست، نخست غم از دست دادن همسر و سپس غم فرزند. 

او حتی از تهمینه و فرنگیس  ترین زنان شاهنامه باشد. رنج و ناکامی کش جریره شاید مصیبت«



ها حضوري  ). به طور کلی جریره در داستان45: 1370ندوشن،  (اسلامی» هم افزونتر است

ترین اقدام او تحریک فرزندش  جدي ندارد و به مانند اکثر زنان شاهنامه در حاشیه است. مهم

  دهد: به جنگ با تورانیان است که از وفاداري و دلبستگی او به سیاوش و خاندان او خبر می

  دل پر از جوش و سر پرخروشبپـوش           برو  برت را به خـفتـان رومی

  )317: 1374(فردوسی،                

آورد و شکم خویش را در  او به قدري دل نازك و ناشکیباست که غم فرزند را تاب نمی

  کند: کنار جسد فرزند پاره می

  دو رخ را به روي پسر برنهاد           شکم بردرید و برش جان بداد

  )328: 1374(فردوسی،              

فرنگیس دختر افراسیاب، همسر سیاوش و مادر کیخسرو است. او زنی شجاع،  فرنگیس: -

فرنگیس زیبایی و لطف و «بزرگوار، استوار، قدرتمند، نازك دل، غمخوار و رایزن است. 

اش  فرهنگ را با هم جمع دارد و در جانبداري از نیکی و عدالت و وفاداري به شوهر و خانواده

  ).46: 1370ندوشن،  (اسلامی» از زنان نمونۀ شاهنامه است

اي ندارد (به جز راهنمایی کیخسرو براي یافتن  ها نقش تعیین کننده فرنگیس در داستان

اي از زنانی است که همپاي  اسب) ولی حضورش همواره زیبا و دلگرم کننده است. او نمونه

همۀ مردان، در راه رسیدن به اهدافشان، در تلاش و کوشش هستند. سیاوش با فرنگیس 

کند و این نشانۀ رازداري و غمخواري و رایزنی  گوید و با او مشورت می هایش را می درددل

این زن است. اندرز او به افراسیاب وقتی که قصد کشتن سیاوش را دارد، بسیار شجاعانه و 

کوشد افراسیاب پدر خویش را از  که می چیره زبانی فرنگیس به هنگامی«دوراندیشانه است. 

وش شوي خود باز دارد، ستایش انگیز است. در شاهنامه این گونه سخن گفتن را از کشتن سیا

  ):701: 1388(سرّامی، » کمتر قهرمانی چه مرد، چه زن سراغ توانیم کرد

  بدو گفت کاي پرهنر شهریار           چرا کرد خواهی مرا خاکسار

  نبینی نشیباز بلنـدي  دلت را چرا بستی اندر فریب               همی

  سر تـاج داران مبـر بـی گناه             که نپسندد این داور هور و ماه...   

  )263: 1374(فردوسی،               

شجاعت و دلیري و استواري او هنگام گریختن به ایران به همراه گیو و فرزندش، نمایان 

را به همراه آنان شنا زند و طول رودخانه  پروا خود را به آب می شود به طوري که حتی بی می

  کند: می

  راند تا باژگاه به آب اندر افگند خسرو سیاه           چو کشتی همی

  پس او فرنگیـس و گیـو دلیر           نترسد ز جیحون و آن آب شیر

  )296: 1374(فردوسی،                



د، کن دار رسالتی بزرگ و دشوار در عرصۀ اسطوره و حماسه میآنچه کیخسرو را عهده«

). این زن 135: 1387(موسوي، خسروي، » نمود برتري، شجاعت، خرد و توانایی فرنگیس است

آورد در غم  در عین حال بسیار نازك دل و مهربان است و هر موقع فرصتی به دست می

  برد. گاه او را از یاد نمی کند و هیچ سیاوش مویه می

هاي شاهنامه ندارند و اکثراً خوار و  کنیزان هیچ گاه مقام والایی در داستان . کنیزي:6- 2

نقش آنان در روند رویدادها، نقشی برخاسته از جنسیت آنان است. همان «اهمیت هستند.  بی

» آورد گیرد و شغاد را به دنیا می گونه که کنیز زال تمام اهمیتش در آن است که از زال بار می

ترین کنیزان که نقش  ایرج. مهم ). همچنین است نقش ماه آفرید، کنیزك842: 1388(سرّامی، 

  گنجوري هم دارند و حضورشان تأثیرگذار است گلنار، کنیز اردوان، و کنیز قیصر هستند.

پرواست و  گلنار کنیز و گنجور اردوان، شاهنشاه اشکانی، عاشق پیشه و جسور و بی گلنار: -

» ن و هوسباز استگلنار دزد و خائ«کند؛ حتی خیانت.  براي رسیدن به معشوقش همه کار می

توان گفت  اهمیت باشد؛ ولی می ). نقش گلنار شاید کوتاه و به نظر بی697: 1388(سرّامی، 

هاي اوست؛ به واسطۀ عشقی که به او دارد.  یکی از دلایل به پادشاهی رسیدن اردشیر کمک

 کند و به او در شود که به اردشیر ابراز عشق می پروایی او آنجا مشخص می جسارت و بی

  رساند: رفتن به پارس یاري می

  بیـامـد خـرامـان بـر اردشیـر           پر از گوهر و بوي مشک و عبیر

  بدان ماه گفت از کجا خاستی           کـه پـر غـم دلـم را بیـاراستـی

  ام ام           ز گیتـی بـه دیـدار تـو زنـده چنین داد پاسخ که من بنده

  )858: 1374(فردوسی،                

کنیز قیصر که اصلاً ایرانی است، باعث آزاد شدن شاپور ذوالاکتاف از چنگ کنیزك قیصر:  -

آید. تنها نقش او همین است و با آن که کوتاه است ولی مهم  شود و با او به ایران می قیصر می

گنجور قیصر مهربان و باعاطفه «کند:  او را خوب و کامل معرفی می و کارگشاست. سرّامی

اي انسانی است. اگرچه در ظاهر کار او با  است... انگیزه این زن در یاریگري شاه ایران انگیزه

کند یکی است؛ اما در باطن او نه به خاطر هوس، بلکه به سبب عرق ملی و دل  آنچه گلنار می

). نازکدلی و 841: 1388(سرّامی، » زند پاك و مهربانش است که به این کار دست می

  او در این ابیات مشخص است:پرستی  وطن

  کنیـزك نبـودي ز شـاپـور شـاد           از آن کـش ز ایـرانیـان بـد نـژاد

  شب و روز زان چرم گریان بدي           دل او ز شـــاپـور بـریان بـُدي 

  )909: 1374(فردوسی،               

  است:آزاده کنیزك چنگزن بهرام گور، هنرمند و بسیار نازك دل  آزاده: -

  داده بود  آزاده بود           که رنگ رخانش به می کجا نام آن رومی



  )929: 1374(فردوسی،               

شود و نقش خاصی ندارد و در انتها نازك دلی و  او تنها در یک داستان کوتاه ظاهر می

شود. سنگدلی بهرام گور در کشتن او قابل تأمل است که در  مهربانیش باعث کشته شدنش می

  گنجد. ین مقال نمیا

کنند جزو زنان عادي  اند و نه در دربار کار می زنانی که نه از بستگان پادشاه . زنان عادي:2-7

شوند. اکثر آنها ویژگی خاصی ندارند ولی برخی از آنها نقش و  شاهنامه محسوب می

یاري خصوصیات درخور تأملی دارند؛ مانند زن بارداري که سودابه را در مکر و نیرنگش 

سازد. رازداري و وفاداري این زن به  کند و حتی تا پایان جان خود، راز او را برملا نمی می

  همراه خوي بد و نیرنگبازیش جالب توجه است:

  )212: 1374زنـی بــود بــا او سپــرده درون     پر از جادویی بود و رنگ و فسون (فردوسی، 

شود  ربایی هستند و همین خصوصیت باعث میهاي دلبري و دل برخی از آنان داراي ویژگی

که به درجات بالا مثل همسري پادشاه برسند. دلبري و هنرنمایی دختر مهرك نزد شاپور و 

چرب زبانی و تیزهوشی و «شود.  گفتگوي هوشمندانۀ او، باعث دل بستن شاپور به او می

درت نیز هست زیرا از ). او پرق703: 1388(سرّامی، » ورزیدگی دختر مهرك نیز چشمگیر است

  کشد: کشد که شاپور به سختی از آن چاه آب می چاهی آب می

  یکی دختري دید بر سان ماه           فروهشته از چرخ دلوي به چاه 

  )880: 1374(فردوسی،               

کند و تنها ازدواجش با شاپور سبب آرامش مملکت و نیز  در داستان ایفا نمی او نقش مهمی

شود. تنها نقش دختران آسیابان نیز هنرنمایی آنان براي دلبري از بهرام  مزد میزاده شدن اور

اند و در غیاب  دختران آسیابان نیز آداب دان«دهند.  گور است و این کار را به خوبی انجام می

). دختران 703: 1388:  (سرّامی» آیند پدر خویش به خوبی از عهدة پذیرایی از بهرامشاه برمی

اینان که یکی «کنند و نقش دیگري ندارند.  از هنرمندي خود براي دلبري استفاده میبرزین نیز 

کنند و دل شاه  اند در حضور بهرامشاه هنرنمایی می چامه گوي، یکی چنگزن و یکی پایکوب

آرزو دختر ماهیار گوهر فروش نیز دختري آداب دان، ). «703: 1388:  (سرّامی» ربایند را می

). آرزو 703: 1388:  (سرّامی» ان است و از هنرهاي دلبري هیچ کم نداردچنگزن و شیرین زب

شناسد. نقش همۀ این زنان  علاوه بر هنرمندي، زیرك نیز هست زیرا بهرام را در نگاه اول می

  تنها دلبري است.

پردازد. او  یکی از زنان خوش نقش عادي، زن پالیزبانی است که به مهمان نوازي بهرام می

گویی و شهامت زن شیردوش که  نوازي، حقیقت مهمان«وشیار و شجاع است. زحمتکش، ه

انگیز است. سخنان این زن در  آگاهاند، ستایش شاه را از بیدادگري کارگزاران خویش می

). نقش او اهمیت 704: 1388:  (سرّامی» بیداد شاهان از شاهکارهاي شاهنامه است شومی



کند. رفتار بزرگوارنۀ این زن باعث  اوست که جلب توجه میچندانی ندارد و تنها منش و رفتار 

  دارد و شغل مرزبانی به آنها بدهد: شود بهرام، زن و پالیزبان را گرامی می

  زنی دیـد بر کتـف او بر سبوي           ز بـهـرام خـسـرو بپـوشیـد روي

  رنـج بدو گفـت بهـرام کایدر سپنـج           دهید ار نه بـاید گـذشتـن به

  چنین گفت زن کاي نبرده سوار           تو این خانه چون خانۀ خویش دار   

  )980: 1374(فردوسی،                

زنی که پیغامرسان زال و رودابه است از ویژگی خاصی برخوردار نیست؛ ولی نقش او آنجا 

  شود سیندخت، راز دخترش را بفهمد. یابد که باعث می اهمیت می

رام گور جوان کفاشی است که هنگام ممنوعیت شراب، از مستی بر پشت هاي به در داستان

اي بود که مادرش  کند. شراب، چاره نشیند و همگان را شگفت زده می اي می شیر بند گسسته

براي درمان پسرش کرده بود. ظرافت سخن این مادر که بهرامشاه را عاقبت مجبور به منع 

  تحسین است:کند، در خور توجه و  ممنوعیت شراب می

  همان مادرش چون سخن شد دراز           دوان شد بر شاه و بگشاد راز... 

  )953: 1374(فردوسی،               

پروراند، دخترك ریسندة هفتواد که باعث رونق کار پدر  زن رختشوي که داراب را می

گیرد و او را از کشته شدن به دست  گشسب را می شود، پیرزنی که فال آیین خویش می

  تري دارند. هاي کم اهمیت آگاهاند، از دیگر زنان عادي هستند که نقش همراهش می

هاي اجرایی  اعجاب انگیزترین داستان شاهنامه به جهت حضور یکپارچۀ زنان در صحنه«

» باشد. شهري که بنا به نظر فردوسی یکسر در اختیار زنان بود کشور، داستان شهر هروم می

شهر هروم جزو زنان جنگاور و دلیر و شجاع هستند و به قدري ). زنان 72: 1380(اکبري، 

  نیازند. قدرتمندند که از مردان بی

  )833: 1374که آن شهر یکسر زنان داشتند     کسی را در آن شهر نگذاشتند (فردوسی، 

اند. افکار و کردار این زنان  نامند و از خوي زنانگی نشانی نبرده آنان خود را مردوش می

خی زنان فمینیست اخیر است. زنان شهر هروم بیش از آنکه عادي باشند غیر عادي مانند بر

  توان آنها را در دستۀ خاصی نیز قرار داد.  هستند! ولی نمی

هاي فرعی هستند که گاه پر اهمیت  پرستندگی و دایگی جزو نقش . پرستندگی و دایگی:2-8

یکدیگر است که بنا بر نوع داستان اهمیت شوند. نقش این زنان بیشتر در رساندن عشاق به  می

در بیشتر موارد کار آنها میانجی شدن میان زنان دربار با مردان دلخواه آنان است و «یابد.  می

رسانند. پرستندگان رودابه،  رسند و بانوان خویش را به کام می معمولا در این کار به کام می

آنان را  ). سرّامی841: 1388(سرّامی، » اند هسودابه، تهمینه، منیژه، مالکه و... از این گرو

ها، دلالان محبت اند و به چاره و نیرنگ وسایل  دایگان شاهزاده خانم«داند:  نیرنگباز می



)؛ ولی این تنها 697: 1388(سرّامی، » آورند کامیابی آنان از مردان محبوبشان را فراهم می

اندازد  دهد و جان خود را به خطر می می ویژگی آنان نیست؛ مثلاً دایۀ مالکه شجاعت به خرج

  رود. و مخفیانه به دیدار شاپور می

  

  ها:  دیگر نقش

هاي شاهنامه زیبایی و  هاي مهم زنان در داستان یکی از نقش. دلبري و عاشق پیشگی: 1

هاي عشقی شاهنامه با  در داستان«شود.  دلفریبی آنهاست که باعث جذب مردان به آنها می

  .)844: 1388(سرّامی، » کنند ربایند و آنان را گرفتار می رویاروییم که دل از مردان میزنانی 

تر آنکه آنان در  شود که زنان زودتر از مردان عاشق شوند و جالب در شاهنامه زیاد دیده می

در شاهنامه اظهار علاقه به مرد از طرف « پرواتر و جسورتر هستند. ابراز عشقشان به مردان بی

(اکبري، » ، نه تنها مورد ایراد و مایۀ سرزنش نبوده که آزاد، علنی و مجاز هم بوده استدختر

کنند و اکثراً باعث به  این عشاق از هیچ کاري براي رسیدن به معشوق دریغ نمی ).73: 1380

شوند مانند داستان بیژن و منیژه. تهمینه، منیژه، گلنار، مالکه و  هایی می وجود آمدن گرفتاري

  ین از جملۀ این دلبران هستند.شیر

کنند. این نقش  گاهی زنان نقش سفیر و فرستاده را ایفا می. سفیري و فرستادگی و خبررسانی: 2

یابد مانند سفارت سیندخت و خبررسانی همسر گشتاسب و نیز همسر  گاهی اهمیت زیادي می

اقدام به مهمات مملکتی نمودار توانایی آنان در «ها از سوي زنان  گردوي. انجام این نقش

  ).843: 1388(سرّامی، » اند است... این زنان همگی دلیر و جسور و باکفایت

در شاهنامه گاهی زنان تنها نقش ایجاد آشتی و صلح در میان دو کشور را  . میانجی آشتی:3

کرد تا بینشان  دارند؛ بدین ترتیب که پادشاهی دخترش را به پادشاه نیرومندتر پیشنهاد می

گیرد. ناهید، فغستان و دختر خاقان چین در شاهنامه، نمونۀ این زنان هستند. مریم،  صلحی پاي

شود. البته این  زن پرویز، با زیرکی و هوشیاري میانجی آشتی بین نیاطوس و بندوي می

  گري متفاوت با میانجی آشتی بودن، بین دو کشور است.  میانجی

در برخی موارد زنان تنها مادرانی هستند که پهلوانان  گان:. زاییدن پهلوانان و شاهان و شاهزاد4

آورند. ماه آفرید و دخترش تنها همین نقش را دارند که  ها را به دنیا می و قهرمانان داستان

هایی براي زاده شدن منوچهر هستند. مادر سیاوش، ناهید، نوشه، مادر کسري انوشیروان،  واسطه

سر کسري انوشیروان و مادر شاپور دوم از جملۀ این دختر خاقان چین و همسر کسري، هم

اند. مادر شاپور دوم به واسطۀ باردار بودن او، تا به دنیا آمدن فرزندش بر تخت  مادران

نشیند و نقشش تنها زاییدن اوست. همسر کسري انوشیروان هم نقش زادن نوشزاد را دارد.  می

مندي، خردمندي، هوشیاري، رایمندي، فردوسی... او را به بالابلندي، گیسو ک«با آنکه 



)؛ ولی اینها در داستان 704: 1388(سرّامی، » ستاید آوایی می شرمگینی، خوب سخنی و نرم

  کنند. نمود بیرونی پیدا نمی

در شاهنامه زنان و خصوصاً مادران، گاه نقش بازشناساندن . بازشناساندن هویت قهرمانان: 5

آیند، به  شوند و به خود می ین قهرمانان چون بزرگ میکنند. ا هویت قهرمانان را ایفا می

روند و از او نام و نشان پدر را جویا  سراغ مادر یا کسی که براي آنان حکم مادر را دارد می

اند. فریدون از فرانک هویت پدر را  شوند. فریدون، سهراب و داراب از این گونه می

  .پرسد، سهراب از تهمینه، و داراب از زن گازر می

  

  نتیجه گیري

توان مطرح ساخت این است که، طبق نظر اندیشه نگاران ایران  آنچه به عنوان نتیجۀ بحث می

هاي متفاوتی از زنان تصویر کرده اند، به گونه اي که هر زن در دو سیماي  در طی تاریخ چهره

قهفرخی و ، نقل از بهامیریان 349: 1381فعال و منفعل حضور و بروز داشته است(یاحقی، 

گرفته، از  ) اما بیشتر چهره زن در اعصار گذشته حالت منفعل را به خود می57: 1388لویمی، 

گیرند و بیشتر در  هاي اصلی را برعهده می هاي شاهنامه کمتر نقش این رو زنان در داستان

. فضاي کلی 1توان دلایل زیر را براي آن برشمرد:  شوند که می هاي فرعی ظاهر می نقش

اي است و این فضا مجال زیادي براي حضور  اي و اسطوره م بر شاهنامه، پهلوانی و مبارزهحاک

. نگاه بدبینانه و حقارت آمیز به زن در قرون گذشته باعث نقش کم 2گذارد.  زنان باقی نمی

. حضور و دخالت کمتر زنان، حتی زنان 3هاي سیاسی و اجتماعی شده است.  آنها در صحنه

هاي فرعی  ، در مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز دلیل دیگري است. البته نقشاشرافی شاهنامه

گذارند، بلکه  ها نمی گاه تأثیري اساسی بر روند داستان زنان بدین معنا نیست که آنها هیچ

گیرند تا داستان، حول محور آنها  ها قرار می بدین معناست که آنها کمتر در محور داستان

ها  ها تنها حضور دارند و نقش فعال و مؤثري در روند داستان ستانبچرخد. زنان در برخی دا

ها حضور مهم و تأثیرگذاري دارند و گاه محور اصلی وقوع  ندارند؛ ولی در برخی داستان

شوند؛ مانند فرانک، سودابه، گردیه، هماي. در مورد طول  اتفاقات و جریانات اصلی داستان می

اي از آنها در  پذیرند و گاه تنها سایه هاي بلندي می اه نقشنقش زنان نیز باید گفت که آنها گ

  شود. داستان دیده می

هاي فراوانی دارد. هر کدام از زنان داراي خصایص و  شخصیت زنان شاهنامه فراز و نشیب

شوند. تحلیل شخصیت زنان شاهنامه  هاي گوناگونی هستند و گاهی به هم شبیه می خصلت

کنش و واکنش آنان در روند داستان صورت پذیرفت و به صورتی مطابق با عملکرد آنها و 

هاي شاهنامه  توان نتیجه گرفت که به طور کلی زنان در داستان کوتاه و گذرا. با این حال می

داراي شخصیت و منش و رفتار خوب و مثبتی هستند و کمتر با زنان بدخو و کژرفتار روبرو 



خنثی هستند و هم در شخصیتشان و تأثیري در  شویم. برخی زنان نیز هم در نقش خود می

گذارند. برخی زنان نیز داراي  هاي دیگر نیز نمی راستاي داستان ندارند و اثري بر شخصیت

هاي گوناگونی از  کنش و واکنش اي هستند که در هر موقعیت و مقامی هاي پیچیده شخصیت

هاي شاهنامه از  تدهند؛ مانند گردیه، شیرین و هماي. بررسی شخصی خود نشان می

تري از آنها را براي ما آشکار کند که  هاي تازه تواند جلوه هاي روان شناختی نیز می دیدگاه

  هاي دیگري است. خود موضوع پژوهش
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